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سه شنبه – 01 /07/1405
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

[bookmark: _Toc209587170]تتمه بحث از حکم نماز ظهر حائض پس از خروج وقت فضیلت
بحث در این بود که اگر زنی حائض بود، بعد از خروج وقت فضیلت نماز ظهر پاک شد، آیا باید نماز ظهر را بخواند؟ یا آن‌طور که شیخ در «تهذیب الاحکام» فرموده، مستحب است بخواند؟
و شاید شیخ صدوق هم همین را می‌گوید؛ چون شیخ صدوق در «مقنع» صفحه ۵۰ دارد: «اذا طهرت المرأة عند العصر فلیس لها ان تصلی الظهر انما تصلی صلاة التی تطهر عندها». در «من لا یحضره الفقیه» جلد ۱، صفحه ۹۳ هم همین عبارت را دارد. ولی به‌ تنهایی نمی‌شود این را شاهد قرار داد که شیخ صدوق هم مثل شیخ طوسی است؛ چون شاید مقصودش، «عند العصر» یعنی در وقت مختص به عصر همان چهار رکعت مانده به غروب آفتاب است؛ چون بعضی‌ها همین‌جور روایات را معنا می‌کنند، مثل صاحب وسائل. البته در «الهدایه» صفحه ۱۲۹ تعبیر می‌کند، می‌گوید: «اول وقت الظهر من زوال الشمس الی ان یمضی قدمان و وقت العصر من حین یمضی قدمان الی ان تغیب الشمس». اگر آن را معیار قرار بدهیم، مثلاً «عند العصر» بگوییم یعنی «عند وقت العصر» و مراد، همان وقت عصر است که در کتاب «الهدایه» گفته که وقت فضیلت عصر است؛ ولی این‌ها واضح نیست. آنجا قرینه داریم که مرادش از «وقت العصر»، وقت فضیلت عصر است و در مقام بیان وقت فضیلت بوده است؛ ولی احتمال دارد که در عبارت «مقنع» و «فقیه»، مقصود از «عند العصر» یعنی «عند اختصاص الوقت بالعصر» باشد. مهم نیست؛ نمی‌شود با این چیزها بگوییم شهرت قدمائیه بر نظر مشهور بین متأخرین نبوده است که معیار، غروب آفتاب است.
[bookmark: _Toc209587171]عدم تعدی از مورد حائض به سایر موارد
حالا بر فرض ما در مورد حائض بگوییم روایت داریم؛ روایت فضل بن یونس را داریم که می‌گوید اگر وقت فضیلت نماز ظهر گذشت و زن پاک شد، دیگر لازم نیست نماز ظهر را بخواند؛ ولی دیگر نمی‌شود تعدی بکنیم به کافری که بعد از وقت فضیلت نماز ظهر مسلم شده، یا صبی یا مجنونی که بعد از خروج وقت فضیلت نماز ظهر، بالغ و عاقل شده است. به آن‌ها دیگر نمی‌شود تعدی کرد؛ آن‌ها را باید علی القاعده بگوییم باید نماز ظهرشان را بخوانند.
[سؤال: ... جواب:] تعلیل این بود که «لأن وقتها قد خرج و هی تری الدم». ... شاید خصوصیت داشته باشد «تری الدم».
اگر شما اصرار بکنید که بالاخره نمی‌شود از این روایات گذشت، فوقش احتیاط واجب بکنید.
[bookmark: _Toc209587172]دشواری احتیاط واجب در مسأله
می‌گوییم: «خیلی خوب، فکر می‌کنید احتیاط واجب آسان است؟». حالا در نماز ظهر و عصر، پنج رکعت مانده به آخر وقت، بگویید که به نیت «ما فی الذمة»، نماز اول را بخواند؛ حالا اعم از اینکه ظهر باشد وظیفه‌اش یا عصر، نیت «ما فی الذمة» می‌کند. آن یک رکعت بعد را هم به نیت «ما فی الذمة» بخواند؛ مثل آن‌چه که در احتیاط واجب بین غروب آفتاب و زوال حمرۀ مشرقیه مطرح است که اگر شما فرض کنید چهار رکعت مانده به غروب آفتاب، طبق این احتیاط واجب، نیت «ما فی الذمة» باید بکنید. آقای زنجانی می‌گوید تا زوال حمره مشرقیه وقت نماز ظهر باقی است، پس نمازت نماز ظهر است. بعضی‌ها نظرشان این است که تا غروب آفتاب وقت نماز ظهر و عصر تمام می‌شود، پس وظیفه‌ات الان نماز عصر است. شما می‌خواهید احتیاط کنید، نیت «ما فی الذمة» می‌کنید بعد هم چهار رکعت دیگر می‌خوانی به نیت «ما فی الذمة». این مشکلی ندارد؛ ولی نماز مغرب و عشا را چکار می‌کنید؟ چهار رکعت مانده به نیمه شب، این مشخص است، وظیفه‌اش اینجا نماز عشا است. حالا اگر پنج رکعت مانده یا همین چهار رکعت، فرقی نمی‌کند؛ اگر وظیفه‌اش نماز مغرب است، سه رکعت نماز مغرب را می‌خواند و یک رکعت نماز عشا را در وقت درک می‌کند، یا پنج رکعت، مهم نیست، مهم این است که برای نماز مغرب و عشا، وقت نیست. اگر نظر شیخ طوسی درست باشد، بعد از وقت فضیلت نماز مغرب که زوال حمرۀ مغربیه است (زوال شفق است)، نماز مغرب از او ساقط شده و الان در ضیق وقت باید نماز عشا بخواند. اگر نظر مشهور درست باشد، خب سه رکعت نماز مغرب را بخواند و یک رکعت نماز عشا را. شما می‌گویید احتیاط واجب؛ خب چکار بکند این بدبخت؟ کاری نمی‌تواند بکند. اگر فالاعلمی بود که یک طرف را فتوا داد، باید به او رجوع کند؛ والا ممکن است کسی بگوید خود این عمل به احتیاط واجب، مصداق معذور می‌کند این شخص را بعد یک رکعت نماز عشا را که در وقت درک کرد، می‌گوید: «قاعدۀ من ادرک» هم که او را تسهیل می‌کند. این‌جوری درستش کنید؛ والا بالاخره عملاً احتیاط در اینجا سخت است دیگر چون یا وظیفه‌اش نماز مغرب است یا وظیفه‌اش نماز عشا است. یعنی چکار کند؟ اگر نماز عشا بخواند، شاید مغرب وظیفه‌اش باشد که مشهور می‌گوید و بعد یک رکعت عشا را در وقت درک کند. اگر وظیفه‌اش طبق نظر شیخ طوسی این است که نماز عشا بخواند، «لأن وقت المغرب قد خرج و هی تری الدم»، این باید نماز عشا بخواند. اینجا احتیاط کردن یک مقدار دردسر دارد و آسان نیست.
[سؤال: ... جواب:] در ضیق وقت می‌شود دیگر. اگر چهار رکعت مانده به نیمه شب، مشهور چه می‌گویند؟ این زن پاک شده، غسل هم کرده یا تیمم هم کرده، چهار رکعت مانده به نیمه شب، مشهور می‌گویند سه رکعت نماز مغرب را بخوان، یک رکعت نماز عشا را در وقت درک کنی کافی است. شیخ طوسی چه می‌گوید؟ می‌گوید: «وقت المغرب قد خرج و هی تری الدم با زوال حمره مغربیه، الان وظیفه نماز عشاء است». یک وقت برای مقلدین تعیین تکلیف می‌کنید که یا این درست است یا آن؛ خیلی خوب، حرفی نیست. یک وقت می‌گویید احتیاط واجب؛ خب احتیاط واجب آسان نیست. چکار کند این طرف؟ قابل جمع نیست این دو طرف احتیاط. ... اگر فالاعلمی نباشد که فتوا بدهد، ما می‌گوییم این مصداق معذور عقلی است. نماز مغرب را می‌خواند، فوقش لعذرٍ تأخیر انداخته نماز عشا را و مرتکب گناه نشده و یک رکعت را در وقت درک کرده است. از این راه درست می‌کند.
[bookmark: _Toc209587173]اشکال به تطبیق قاعده من ادرک
بگذریم. آخرین مطلب در این قسمت از بحث این است که یک اشکالی مطرح می‌شود راجع به تطبیق قاعدۀ «من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة». گفته می‌شود که آقا! «من ادرک رکعة» ظاهرش این است که قبلش هم می‌توانست نماز بخواند، حالا کوتاهی کرد، خواب ماند، یک رکعت بیشتر را در وقت درک نکرد؛ اما این زنی که حائض بود، الان پاک شده و یک رکعت از نماز را در وقت درک می‌کند، این اصلاً مجال نداشت برای اینکه زودتر نماز بخواند. به این نمی‌گویند: «من ادرک رکعة». پس قاعدۀ «من ادرک»، او را نمی‌گیرد، او لازم نیست نماز بخواند در وقت.
می‌گوییم بر فرض این اشکال وارد باشد، مختص به این زن حائض است؛ والا کافری که در ضیق وقت مسلم شده، می‌توانست زودتر مسلم بشود و نماز را درک کند. صبی‌ای که در ضیق وقت بالغ شده، می‌توانست زودتر نماز شروع کند، ولو واجب نبود، اما می‌توانست؛ قاعدۀ «من ادرک» او را می‌گیرد. فوقش زن حائض است که عاجز است قبل از طُهر نمازش را شروع کند و وقتی هم که طاهره شد و غسل کرد، کل نماز را در وقت درک نمی‌کند، فوقش بگویید قاعدۀ «من ادرک» او را نمی‌گیرد.
به نظر ما این هم درست نیست. چرا نمی‌گیرد؟ یک وقت است که به قول آقای خوئی، ضیق ذاتی دارد وقت؛ یک مناطقی است که اصلاً تا بخواهد زوال شمس و غروب شمس بشود، اصلا آن‌قدر وقت کم است که یک رکعت بیشتر از نماز عصر را درک نمی‌کند؛ فقط می‌تواند پنج رکعت نماز درک کند. اذان، بعد از پنج رکعت یا حالا هرچند دقیقه طول بکشد، غروب آفتاب می‌شود. می‌گویند یک مناطقی هست که افطار را که می‌خوری، بلافاصله نماز مغرب و عشا را باید بخوانی، بعدش هم اذان صبح می‌شود و نماز صبح را بخوانی؛ دیگر به واجبات و مستحبات دیگر نمی‌رسی. آنجا بله، قاعدۀ «من ادرک» نمی‌گیرد؛ اما در همین زن حائض هم بالاخره ضیق ذاتی نداشته که وقت. این زن به‌خاطر مانع شرعی که حیض است، نتوانسته ادراک کند کل رکعات را در وقت. چرا قاعدۀ «من ادرک» او را نگیرد؟ و لذا به نظر ما این اشکال وارد نیست.
[سؤال: ... جواب:] عرض کردم تسالم بر عنوان «من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة» است.
[bookmark: _Toc209587174]قضا در صورت عروض مانع
حالا راجع به این بخش دیگر از کلام صاحب عروه که فرموده: «کما انه اذا طرأ الجنون او الاغماء او الحیض او النفاس بعد مضی مقدار صلاتهم المختار بحسب حالهم و لم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء». اگر، حالا در مورد حیض بگوییم، زنی اول وقت پاک بود، به اندازۀ نماز اختیاری پاک ماند، بعد حیض شد؛ یعنی وضو بگیرد و نماز چهار رکعتی با حداقل واجبات بخواند، فرصت داشت، بعد حیض شد. حالا که نماز نخوانده، قضا برایش واجب می‌شود.
این نظر مشهور است. در مقابل این نظر مشهور، دو نظر دیگر هست. حالا تعبیر افراط و تفریط بگوییم؛ یک نظر، نظر آقای خوئی و جماعتی است که گفتند معیار، تمکن از صلات صحیحه است، ولو صلات اضطراریه. وضو نمی‌تواند بگیرد، تیمم که می‌تواند بکند. غسل طول می‌کشد، تیمم که طول نمی‌کشد. این زن نماز نخواند، بعد از چهار دقیقه و نیم حیض شد؛ اگر تیمم می‌کرد، می‌توانست نماز ظهر را بخواند. همین کافی است؛ چون فی علم الله وظیفۀ او صلات اضطراری بوده و نخواند.
نظر دیگر که حالا از آن تعبیر می‌کنیم به نظر تفریطی، نظر آقای زنجانی است. می‌فرمایند نه، حتی صلات اختیاریه هم مهم نیست، صلات متعارفه مهم است. صلات اختیاریه، اکتفا به اقل واجبات می‌کند. نه، این روایاتی که می‌گوید اگر زنی پاک بود «فلم تصل الظهر حتی حاضت وجب علیها القضاء»، «لم تصل الظهر» متعارف را می‌گوید؛ نماز ظهر متعارف را نخواند. کدام زنی نماز غیرمتعارف را حساب می‌کند؟ نماز متعارف همین است دیگر؛ آدم با آرامش بلند می‌شود، غسلی اگر به گردنش هست غسل می‌کند، وضو اگر باید بگیرد وضو می‌گیرد و به‌طور متعارف با اتیان به مستحبات متعارفه، نماز را می‌خواند. پس نه تنها صلات اختیاریه، بلکه صلات اختیاریه متعارفه.
[bookmark: _Toc209587175]بررسی ذیل موثقه فضل بن یونس
این بزرگواران این را دیگر مطرح نکردند که ذیل موثقۀ فضل بن یونس می‌گفت هیچ‌کدام از این حرف‌ها درست نیست: «اذا رأت المرأة الدم بعد ما یمضی من زوال الشمس اربعة اقدام فتمسک عن الصلاة، فاذا طهرت فلتقض صلاة الظهر لان وقت الظهر دخل علیها و هی طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هی طاهر فضیعت صلاة الظهر فوجب علیها قضاؤها». اصلاً معیار برای وجوب قضای نماز ظهر را این قرار می‌دهد که از اول وقت تا خروج وقت فضیلت نماز ظهر پاک باشد؛ در این صورت قضای نماز ظهر واجب است.
[سؤال: ... جواب:] «لان وقت الظهر دخل علیها و هی طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هی طاهر فضیعت صلاة الظهر». یعنی «ضیعت صلاة الظهر فی تمام وقت فضیلتها فوجب علیها». این تضییع کرده که از اول وقت ظهر تا آخر وقت فضیلت ظهر پاک بود و نماز نخواند، این تضییع کرده. والا اگر نیم ساعت بعد از اذان ظهر حیض بشود، او که تضییع نکرده نماز ظهر را. ... دو فرض بود. فرض صدر روایت این بود که زنی حیض بود، حیضش مستمر شد تا وقت خروج وقت فضیلت نماز ظهر. صدر روایت گفت اول وقت حائض بود، آخر وقت هم حائض بود؛ «فلا تصل الظهر»، نماز ظهر نمی‌خواند. آن هم مربوط به ادا بود؛ نماز ظهر نمی‌خواند، برود نماز عصر بخواند. این ذیل می‌گوید اگر زنی بعد از وقت فضیلت نماز ظهر حیض بشود، او نماز ظهر را بعداً قضا کند؛ چون اول وقت ظهر پاک بود، آخر وقت فضیلت ظهر هم پاک بود، تضییع کرده نماز ظهر را. ما جواب‌های مماشاتی به آقای حائری دادیم که طرح نکن روایت را؛ اما ما خودمان معتقدیم که اصلاً صدر روایت یک فرض را می‌گوید، ذیل روایت هم یک فرض را می‌گوید و اصلاً با هم تنافی ندارد. صدر روایت می‌گوید ادا ندارد نماز ظهر برای کسی که از اول وقت حائض بود تا آخر وقت فضیلت. او اصلاً نماز ظهر ندارد، نمازش عصر است. بحث قضا که می‌شود، می‌گوید اگر زنی اول وقت پاک بود تا آخر وقت فضیلت پاک بود و نماز ظهر را نخواند، این تضییع کرده نماز ظهر را، باید قضا بکند. 
و لکن این روایت، مشکلش این است که اولاً از فقهای ما هیچ‌کس به آن قائل نشده، حتی شیخ طوسی هم قائل نشده به این ذیل. و معارض است با صحیحۀ عبدالرحمن بن الحجاج. «وسائل» جلد ۲، صفحه ۳۶۰: «سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر، هل علیها قضاء تلک الصلاة؟ قال: نعم». زنی بعد از زوال شمس، هنوز نماز ظهر را نخوانده حیض می‌شود، قضا کند نماز ظهرش را؟ می‌فرماید: «بله». این را که نمی‌شود «تطمث بعد ما تزول الشمس» را بگوییم یعنی «تطمث بعد مضی اربعة اقدام». یعنی سه ساعت، دو ساعت و نیم، سه ساعت بعد از اذان ظهر. این جمع عرفی نیست. لذا این‌ها با هم تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند. رجوع می‌کنیم به قاعدۀ اولیه که اگر به اندازۀ وقت نماز پاک بود و بعد حیض شد، باید نمازش را قضا کند.
[سؤال: ... جواب:] قاعدۀ اولی این است که ادا بر او واجب است. ... قاعدۀ «من ادرک» اول وقت نمی‌آید. چهار رکعت نماز ظهر را پاک بود، قاعدۀ «من ادرک» نداریم. بعد حیض شد. اطلاق دلیل ادا او را می‌گیرد، چون متمکن از ادا بود و ادا را ترک کرد. ادله می‌گوید قضا واجب است.
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حالا آن اختلاف بین مشهور که حد متوسط بود (صلات اختیاریه)، و نظر افراطی (صلات اضطراریه)، و نظر تفریطی (صلات اختیاریه متعارفه)، کدام‌ها درست است؟
می‌گوییم این صحیحۀ عبدالرحمن بن الحجاج را علما معیار قرار دادند که می‌گوید: «سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر». آقای زنجانی فرمودند: «لم تصل الظهر» (باید بفرمایند، آن کسی که نظرش این است این‌جور توجیه می‌کند) که «و لم تصل الظهر» یعنی صلات اختیاریۀ متعارفه.
جوابش این است که نگفت: «صلت الظهر». اگر می‌گفت: «صلت الظهر»، می‌گفتید انصراف دارد به متعارف. می‌گوید: «لم تصل الظهر»؛ نماز ظهر نخوانده. نخواندن نماز ظهر که دیگر انصراف به نماز متعارف ندارد. نماز ظهر نخوانده. این زن وضع زمانی‌اش این است که با خودش فکر می‌کند، می‌گوید متعارف این است که نماز ظهر چهار دقیقه طول می‌کشد با مستحبات؛ این نماز اختیاری متعارف است. وضویش هم برای وسواس‌ها نیم ساعت. این‌جور حساب کند، بعد بگوید: «لم اصل الظهر» در خلال این مدت متعارف. یا نه، حساب می‌کند این زن، می‌گوید: «اگر من می‌دانستم حیض می‌شوم، من که نماز نخواندم حالا حیض شدم، حساب کنم، اگر من می‌دانستم حیض می‌شوم، اتیان به اقل واجبات می‌کردم، سه دقیقه‌ای نماز ظهر را می‌خواندم». این روایت صدق نمی‌کند در حق من که سه دقیقه پاک بودم بعد حیض شدم؟ صدق نمی‌کند: «المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر هل علیها قضاء؟ قال: نعم». صدق می‌کند دیگر. چرا صدق نکند؟ فوقش انصراف دارد به صلات اختیاریه؛ اما اینکه انصراف دارد به صلات اختیاریۀ متعارفه که مشتمل بر مستحبات متعارفه است، وجهی ندارد. اگر می‌گفت: «صلت الظهر»، مثل اینکه اجیر می‌کنند برای نماز استیجاری، انصراف دارد به متعارف. اجیر می‌کنند، می‌گویند: «نماز متعارف». با غسل جمعه دیگر نمی‌تواند نماز استیجاری بخواند؛ چون این متعارف نیست، باید وضو بگیرد. حالا اگر یکی را اجیر کنند: «تو را به خدا از طرف پدر ما نماز نخوان!». اجیرش می‌کند نماز نخواند، پول به او می‌دهند، «نماز نخوان، پدر ما در عذاب است از این نمازی که تو می‌خوانی». این هم انصراف دارد به نماز متعارف؟ نه دیگر، آن که انصراف ندارد.
پس «و لم تصل الظهر»، یعنی «لم تصل الظهر الواجب»، اعم از متعارف و غیرمتعارف است. پس این فرمایش آقای زنجانی درست نیست. انصرافش به نماز اختیاری متعارف نیست. بله، جای این هست که بگوییم انصراف دارد به نماز اختیاری؛ نه اینکه اگر می‌دانست حیض می‌شود و وضو وقت نبود بگیرد، باید تیمم می‌کرد؛ غسل وقت نبود بگیرد، باید تیمم می‌کرد. که آقای خوئی می‌گفت. نه دیگر، بعید نیست از نماز اضطراری انصراف داشته باشد. آن را می‌توانیم بگوییم.
[سؤال: ... جواب:] بحث در این است که این روایت می‌گیرد یا نه. این روایت «لم تصل الظهر»، انصراف به متعارف دارد. ولی شما می‌توانید از آقای خوئی دفاع کنید. من هم منکر نیستم. بگویید: «این روایت که مفهوم ندارد». این روایت می‌گوید: «المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر». نظر دارد به صلات متعارف. می‌گوید: «این باید قضا کند». اما آنی که نماز ظهر غیرمتعارف را که اضطراری است، نماز اضطراری را وقت داشت و نخوند، آن چی؟ آن قضا بکند یا نه؟ این که مفهوم ندارد. این حرف خوبی است؛ من منکر این نیستم. بعد می‌گویید آن را باید طبق قاعده حرف بزنیم. مقتضای قاعده راجع به او این است که بگوییم عمومات می‌گوید اگر این زن می‌دانست که سه دقیقه بعد از اذان ظهر حیض می‌شود، باید سریع تیمم می‌کرد، نماز ظهرش را با حالت اضطراری می‌خواند دیگر. مقتضای قاعده این است که آن بر او واجب بوده و فوت شده از او، باید قضا کند. طبق قاعده اگر آقای خوئی صحبت بکنند، من منکر نیستم. من عرضم این بود که این روایت اطلاقش فرض ظهر اضطراری را نمی‌گیرد؛ ولی این‌که این روایت مفهوم ندارد، ما به قاعده رجوع کنیم، فرمایش آقای خوئی را تأیید کنیم، بله، درست است.
من نظر آقای خوئی را که گفتم، گفتم از این روایت، ظهر اختیاری استفاده می‌شود، ظهر اختیاری متعارف که مشتمل بر مستحبات است استفاده نمی‌شود. منافات ندارد آقای خوئی بگویند: «من از این روایت نمی‌خواهم استفاده کنم فتوای خودم را. این روایت چون، درست است ظهر اختیاری را می‌گوید، ولی مفهوم که ندارد. وقتی مفهوم نداشت، حکم زنی که فقط به اندازۀ نماز اضطراری که با تیمم نماز بخواند در اول وقت بعد حیض می‌شود را بیان نکرده. باید رجوع کنیم به قاعدۀ اولیه». قاعدۀ اولیه می‌گوید..
[سؤال: ... جواب:] مفهوم ندارد این روایت. می‌گوید «هل علیها قضاء قال نعم.» نمی‌گوید که «لیس علیها قضاء». ... عاجز از وضو است در وقت. «ان رب الماء هو رب الصعید»، «التراب احد الطهورین». ... شما سه دقیقه بعد پلیس می‌خواهد بیاید دستگیرت کند. بعد هم که دستگیرت کرد می‌بردت به ناکجاآباد که آنجا نمی‌توانی نماز با وضو بخوانی. آیا شما در این سه دقیقه نباید تیمم بکنی سریع نماز بخوانی؟ ... دلیلش این است که «ان رب الماء هو رب الصعید و التیمم احد الطهورین».
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یک روایت موثقه‌ای هست، آن را هم بررسی کنیم؛ «وسائل» جلد ۲، صفحه ۳۶۰: «قال: سئلت اباعبدالله علیه السلام عن امرأة صلت من الظهر رکعتین ثم انها طمثت و هی جالسة، قال: تقوم من مکانها و لا تقضی الرکعتین». این را چه‌جور معنا کنیم؟ زنی نماز ظهر را خواند، دو رکعت، همان رکعت دوم حیض شد. بعضی‌ها گفتند معنای روایت این است که: «تقوم من مکانها و لا تقضی الرکعتین» یعنی «لا تقضی صلاتها بعد از پاک شدن». اگر معنایش این باشد، این دیگر «لم تصل» نیست، «صلت». این دیگر انصراف دارد به نماز متعارف. آن وقت نماز متعارف هم بلافاصله بعد از اذان نیست؛ کی بلافاصله همان اول اذان شروع می‌کند نماز خواندن؟ نوعاً چند دقیقه طول می‌کشد. اگر بخواهید معنا کنید «لا تقضی الرکعتین» یعنی «لا تقضی صلاتها بعد طهرها»، معنایش این است که اصلاً به‌طور متعارف، زنی که نماز خوانده، رکعت دوم حیض شده ولو نمازش ده دقیقه بعد از اذان ظهر است، تا چه برسد به رعایت مستحبات، این خیلی توسعه پیدا می‌کند روایت، آن وقت دلیل خوبی می‌شود بر اینکه اصلاً اختیار زمان هم متعارف باشد. لازم نیست بلافاصله بعد از اذان نماز بخواند؛ چون متعارف نیست.
ولی ممکن است «لا تقضی الرکعتین» یعنی رکعتین اخیرتین را دیگر رها کند: «تقوم من مکانها و لا تقضی الرکعتین»، یعنی «لا تأتی بالرکعتین»، مبادا رکعت سوم و چهارم را بیاورد. اصلا بحث قضای مصطلح نیست؛ یعنی دیگر ادامه ندهد نمازش را. اما حالا بعداً قضا بر او واجب است یا نه، آن یک بحث دیگری است؛ اصلاً روایت معلوم نیست آن را بگوید. «تقوم من مکانها و لا تقضی»، روایت هم خواندیم قبلاً که «قضاء»  به معنی اتیان است؛ یعنی «و لا تاتی بالرکعتین». او گفت: «صلت من الظهر رکعتین ثم طمثت». احتمالش این است که بفرمایند: «تقوم من مکانها و لا تاتی بالرکعتین الاخریین». اگر این‌جور باشد که ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کند. ولی اگر معنای «لا تقضی الرکعتین» یعنی این دو رکعتی که خواندم دیگر بعداً قضا نمی‌کند، این عرفی نیست، این دو رکعت را که قضا نمی‌کند؛ چهار رکعت قضا می‌کند.
ولی حالا اگر این‌جور معنا بکنی، آن وقت خیلی مطلب راحت می‌شود؛ حتی از آقای زنجانی هم راحت‌تر می‌شود، چون آقای زنجانی می‌گفت نماز اختیاری متعارف، منتها بلافاصله بعد از اذان. ما می‌گوییم اصلاً این متعارف این است که انسان خصوصاً اول اذان، حتی امام جماعت‌ها هم یک مقدار طول می‌دهند؛ یک اذان دومی می‌گویند در مسجد، یک احوال‌پرسی با مأمومین می‌کنند، بعد شروع می‌کنند. بلافاصله که شاخص مشخص کرد که نماز را شروع نمی‌کنند.
[سؤال: ... جواب:] روایت ابی الورد که در کافی مطرح شده هم سندش ضعیف است و هم دلالتش خیلی با این بحث ارتباط پیدا نمی‌کند، لذا وارد آن بحث نمی‌شوم. از این بحث بگذریم. 
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مسئلۀ ۲: «اذا اسلم الکافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار رکعة و لم یصل وجب علیه قضاؤها»، که بحث کردیم.
مسئلۀ ۳، این را بخوانم ان‌شاءالله فردا دنبال می‌کنیم. خلاصۀ این مسئله این است که مجنون، حائض، نفساء، مغمی‌علیه، این‌ها در داخل وقت اگر نماز ادائی را نمی‌توانند بخوانند به‌خاطر این عذرها، قضا ندارند؛ چه سبب جنون و حیض و اغماء، سبب قضا و قدری و قهری باشد، یا سبب اختیاری. رفت عمل جراحی بکند، پیش‌گام شد برای اینکه او را بیهوش بکنند، در تمام وقت نماز بیهوش بود. یا رفت یک آمپولی زد، گفت: 
«دیوانه شو که غمت دیگران خورند	عاقل مباش که غم دیگران خوری»
گفت: «می‌خواهم چند روزی دیوانه باشیم، خوش باشیم». به سبب اختیاری دیوانه شد. اینجا ببینیم اغماء به سبب اختیاری، حیض به سبب اختیاری (قرص خورد حیض بشود)، جنون به سبب اختیاری، آیا این هم قضا بر او واجب نیست یا نه؟ ان‌شاءالله فردا دنبال می‌کنیم.
و الحمدلله رب العالمین.
